
 فصل بيست و سوم 
 

درست يک هفته از آن روز ميگذشت و هاگوارتز پر از جمعيت جادوگران 
عده ا  به هوا  پيوستن به هر  ........ کوچک و بزرگ و زن مرد شده بود 

 از گوشه و کنار انگلستان مردم به انگلستان ..... و عده ا  برا  پناهنده شدن 
 حتي ... هاگوارتز نقل مکان کرده بود نود درصد هاگزميد به .... آمده بودند 

مادام رزمارتا و الکس صاحب مغازه   دوک عسلي کيشد گفت تمام ابزار 
 .......... و وسايل خود را به هاگوارتز منتقل کرده بودند تا مردم راحت باشند 

هرکس که به هاگوارتز مي آمد خبر ...... همچنين چندين فروشنده   ديگر 
اما اينها برا  هر  مهم .......  به گروه ها  ديگر را ميداد از پيوستن تعداد 

هنوز خيلي از جادو  سفيد باقي مانده بود ........... او به فکر آينده بود . نبود 
همچنين راز قدرت . که ميبايست بياموزد و قدرتهايي که بايد شکوفا ميکرد 

غيير شکل دائمي و فقط ت..... چند ويژگي را هر  پيدا کرده بود ..... اين ردا 
 اما ...... جذب طلسمها  سياه ...... نامرئي شدن ..... به خواست صاحب شنل 

روزگار با او خوب . هر  ميدانست که راز بزرگتر  در اين ردا نهفته است 
 با اينکه ... روزها  خوش کمي در زندگي او وجود داشت .... تا نکرده بود 

 ام بايد جيني را از خودش براند اما او هنوز به خودش قبولانده بودکه سرانج
ماجرا  اريک .... تمام آن حسادت ها ..... چيز  مانع ميشد ..... نميتوانست 

درست ...... به تازگي هم بيش از حد به جيني نزديک شده بود ..... دلاکور 
بود که در اين دو سه ماه پاياني کمتر با او برخوردکرده بود اما رابطه اش به 

 از آن گذشته بعد از ماجرا  آن شب بيشتر به ...... هيچ وجه ناخوشايند نبود 
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جيني توجه ميکرد تا  او  را  نسبت به آن حرف هايي که  زده  بود  بي توجه 
هرچه بيشتر پيش ميرفت ميديد که بيشتر به طرح اوليه ا  که برا  ....... کند 

اما هنوز ........ مرگ جعلي .... ...پيش برد اهدافش کشيده بود نيازمند ميشود 
با اينکه ذهنيت هايي داشت اما هنوز تصميمي .. هيچ نقشه   خاصي نداشت 

با اين وضعيت مرگ حتي ....... موضوع مهم جيني بود ..... جد  نگرفته بود 
ميشد گفت ........... جعلي هر  او را يا ديوانه ميکرد و يا وادار به خودکشي 

وقتي ميمرد خودش با چهره ا  جديد و در ...... ل اوست که جيني تنها مشک
حتي اگر هم ............. قالب نگهبان جديد بعد از هر  پاتر وارد ميدان ميشد 

به کريس سپرده بود تا به ققنوسي که به جا  او وارد اين .......... واقعا ميمرد 
از دانش سياه جهان ميشود همراهش را به قصر گودريگ ببرد تا آنجا بتواند 

همچنين اين ردا را برا  او . و سفيد  که هر  گرد آورده بود استفاده کند 
وقتي به اينها فکر . ......گذاشته بود تا شايد بتواند از آن استفاده مفيد  بکند 

 : ميکرد به خودش گفت 
 

 .......... به اين ميگن دورانديشي که از يه گرايفيندور  مثل من بعيده : هر  
 . ما به قول يه دوست هميشه مسائل همون طور  که ما ميخوايم پيش نميره ا

 
 **************************************************** 

 
 ........ تو مطمئني هر  ؟؟؟؟ اين جور  که خيلي بدتر ميتونه باشه : دامبلدور 

 
 به من شک ندار  تو که ..... اما تنها اين طور  نتيجه ميده ..... شايد : هر  
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 شک دار  ؟؟؟ .... آلبوس 
 

 .... مسلما تو اون رو بهتر از هر کسي ميشناسي ....... البته که ندارم : دامبلدور 
 

کمتر ..... و به همين خاطره که تصميم گرفتم اينکار رو بکنم ... دقيقا : هر  
ه قصد  نميتونم بهش بگم که چ... از يک ماه از مهلتي که دارم باقي مونده 

 ..... دارم و نميخوام بلايي سرش بياد 
 

حالا فکرش رو کرد  که مي خوا  چطور  به اون بگي که چه : دامبلدور 
 ........ قصد  دار  ؟؟؟ نميتون خيلي راحت ازش بخوا  که باهات 

 
هيچ نقشه   خاصي هم ندارم ......... من اين رو ازش نميخوام آلبوس : هر  

به همين ........ ون رو از پدر و مادرش خواستگار  ميکنم فقط ا...... آلبوس 
 ..... سادگي 

 
و فکر ميکني قبول ميکنن ؟؟؟ اصلا فکر ميکني تو  اين شرايط : دامبلدور 

 ..... درست باشه ؟؟؟ مطمئنا با اين شرايط بي سر و صدا انجام نميگيره 
 

 ..... هم نميترسم از هيچ چيز  ...... من از هيچ کس هيچ ترسي ندارم : هر  
اگه ..... ميدونم که نگران آينده ا  .... اما ..... در انجام گرفتنش ترديد نکن 

 ..... اما اگه کشته شدم .... نقشه ام درست پيش بره همه چيز عالي خواهد بود 
 ... به دور از تمام درگير  ها .... هاگوارتز در امنيت کامل به سر خواهد برد 
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 . با همراهي جديد ... ققنوسي خواهد آمد ... کمک نميمونن ضمنا اونا بدون 
 هاگوارتز . برا  کمک به مردمش . او دانش فرد برگزيده را خواهد داشت 

 ......... و قصر اجداد  فرد برگزيده در اختيار صاحب ققنوس است 
 

و اينکه کسي ..... در اينکه برنامه ا  که چيد  تقريبا بدون نقصه : دامبلدور 
اما اين يه .... رو که ققنوس انتخاب ميکنه حتما فرد خوبيه هيچ شکي نيست 

 ...... برنامه   زماني طولاني رو ميطلبه 
 

مرگ من چه به صورت جعلي و چه ............. فراموش کرد  آلبوس : هر  
 ....... اين فرصت رو برا  من يا نفر بعد  ايجاد ميکنه .... حقيقي 

 
مثل هميشه اميدوارم . ا اين حساب هيچ حرفي باقي نميمونه پس ب: دامبلدور 

 ........ موفق باشي هر  
 

نهايتش اينه که من به شما و پدر و .......... متشکرم پروفسور دامبلدور : هر  
 .... نه اين دنيا .... زندگي بهتر جا  ديگه ايه ..... و بقيه .... مادرم ميپيوندم 

 
********************** ****************************** 

 
و سران محفل همگي در انتها  يک ويزلي ها .... .......هر  وارد سرسرا شد 

 ابرفورث ..... با ورود هر  همه به طرف او برگشتند ..... ميز جمع شده بودند 
 : رو به هر  گفت 
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ه هوش بلاخره اسنيپ ب............ خوب شد که اومد  ...... هر  : ابرفورث 
رفته به اتاق قديميش تو  دخمه ها و ...... اما مثل ديوونه هاست ..... اومده 

فکر ميکنم جادو  باستاني يا يه ..... هيچ کس هم نتونسته وارد اتاقش بشه 
 تو ميگي چيکارکنيم ؟ . بايد آلبوس بهش ياد داده باشه ..... جادو  سفيده 

 هنوز هم نميخوا  در موردش توضيح بد  ؟ 
 

حالا هم صبر کنيد . گفته بودم وقتي به هوش اومد همه چيز رو ميگم :هر  
 ...... تا بگم بياد اينجا 

 
و به او گفت نامه را به اسنيپ ...... سپس نامه ا  نوشت وکريس را صدا زد 

 ........ برساند و اگر برا  آمدن مخالفت کرد به زور او را همراه خود بياورد 
او بار ديگر همراه با اسنيپ در سرسرا .... ب شدن ققنوس دو دقيقه بعد از غي

 چند نفر  دست به چوبدستيهايشان بردند اما فرياد هر  همه را ... ظاهر شد 
 ...... خشک کرد 

 
تا وقتي من نگفتم هيچ کس .......... همين حالا ......... غلافشون کنيد : هر  

 ..............  نبايد به اون دست بزنه يعني اصلا.... اجازه نداره به اون دست بزنه 
اين مرد يه فرد دوست داشتني برا  شما رو .... همه   شما جواب ميخواين 

از همه  سزاوارتر  برا  .... اگه قرار بود کسي انتقام بگيره اون منم ..... کشته 
 اون هميشه يه دوست بوده و حالا..... اما هيچ انتقامي درکار نيست .... انتقام 

 مرگ آلبوس دامبلدور برنامه ا  بود که از قبل اون با سوروس ... هم هست 
 اگه ميخوا  به خاطر قتل آلبوس کسي رو مجازات .......... طرح کرده بودن 
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اگه ميخواين ميتونين برين و از تو  ..... کنين بايد يقه   خودش رو بگيرين 
ها گناهش عمل به دستور يه اين مرد تن..... قبر بکشينش بيرون و دارش بزنين 

 . اون به خاطر من به خاطر دامبلدور تا دم مرگ رفت ... پيرمرد خيلي زرنگه 
 ....... من بهش مديونم 

 
 ..... حالا با پدرت بي حساب شدم ...... تو به من هيچ ديني ندار  : اسنيپ 

 
 .. .......بلکه دوبار ... نه يکبار ... اون جون من رو نجات داد : هر  

 
 ......... گفتم تو به من هيچ : اسنيپ 

 
دار  .... ديگه همه چيز تموم شده ... خفه شو اسنيپ و دهنت رو ببند : هر  

ميخوا  همه   اون چيزهايي رو که الان .... برا  شبح ها نقش باز  ميکني 
 تو  اون مغز پوکت جريان داره رو رو کنم تا همه بفهمن ؟؟؟ 

 
هر   بالا آمده بود و عده ا  به سرعت خودشان را دور بار ديگر آن  رو   

اسنيپ که برا  اولين بار بود هر  را در آن حالت و با آن ....... کرده بودند 
اما هر  به سرعت به حالت ........ چشمان سرخ ميديد دهانش بسته شده بود 

 ...... عاديش بازگشت 
 

دراکو هنوز هم از اتاقش  .... نبايد عصباني ميشدم..... معذرت ميخوام : هر  
 بيرون نيومده ؟؟؟ 
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 : اسنيپ بدون توجه به قضيه   چند لحظه پيش با لحني متعجب پرسيد 
 

 دراکو ؟؟؟ اون تو  قلعه است ؟؟؟؟ : اسنيپ 
 

 . به همين خاطر دچار افسردگي شده .... متاسفانه مادرش مرده ... آره : هر  
 

 اما چطور  ؟؟؟ ..... من نارسيسا مرده ؟؟؟؟ خدا  : اسنيپ 
 

.... درگير  بود دراکو سعي ميکنه با نارسيسا فرار کنه همون شبي که : هر  
لوسيوس رو خبر ميکنن و وقتي ميفهمن ..... اما بلاتريکس متوجهشون ميشه 

 ...... لوسيوس شروع ميکنه به شکنجه   اونا .... که قصد داشتن به ما بپيوندن 
اما تو  يه لحظه نارسيسا لوسيوس ....  نصيب نميمونه البته بلاتريکس هم بي

اما به ..... موفق ميشه .... را بيهوش ميکنه و سعي ميکنه دراکو رو فرار  بده 
 ........ بلاتريکس حتي به خواهر خودش هم رحم نميکنه ...... قيمت جونش 

رث ابرفو... دراکو که حالش هم زياد خوب نبوده به هاگزهد آپارات ميکنه 
هم که برا  جمع کردن وسايلش رفته بود ، اون رو پيدا مي کنه و با خودش 

 ............ مياره به قلعه 
 

 ممکنه بدونم دراکو کجاست ؟؟؟؟ ......... اون بلاتريکس لعنتي : اسنيپ 
 

 ... پيش اسليترينيهايي که به هاگوارتز پناه آوردن ... خوابگاه اسليترين : هر  
 .......  مزاحمت شد کافيه نشان ققنوست رو نشون بد  تو  راه هر کس
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بقيه با بهت به اين مکالمه   کوتاه ...... اسنيپ سر  تکان داد و خارج شد 
باورشان نميشد که اسنيپ به همين ...... و نه چندان خوشايند نگاه ميکردند 

ه اما اين حقيقت ک.... راحتي در مقابل آنها به اين طرف و آن طرف ميرود 
 ..... او بيگناه بود را نميشد ناديده گرفت 

 
 تو چطور ميتوني اينقدر ساده به اون اعتماد کني ؟؟؟؟؟ : رون 

 
خيلي .... بر خلاف تو و خيلي ها  ديگه من از اون متنفر نيستم رون : هر  

گفته   آلبوس برا  من کافيه و محض ......وقته که ديگه ازش متنفر نيستم 
 اين اسنيپ بود که نقشه   حمله   ولدمورت به ايستگاه اطلاع همه   شما

 ........ نه دراکو مالفو  .... قطار رو به من اطلاع داد 
 

 :بار ديگر هر  شروع به صحبت کرد  ...... حيرت افراد چند برابر شد 
 

حالا اگه ممکنه من و رو با خانواده و دوستانم تنها ........... خيلي خب : هر  
 ...... لطفا .. ..بزراين 

 
پس از مکثي خيلي کوتاه افراد نه چندان آشنا يکي پس از ديگر  سرسرا را 

وقتي آخرين نفر نيز خارج شد هر  چند طلسم اجرا کرد .... ترک ميکردند 
 : و گفت 

 
 ميخوام در مورد يه مورد  ...... ممکنه چند لحظه بيا  اينجا .... جيني : هر  
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 .......... خيلي مهمه . .......باهات حرف بزنم 
 

. بدون هيچ ترسي به سمت او گام برميداشت ..... جيني به سمت هر  رفت 
و تعجبش بيشتر شد زماني که به هر  رسيد او ..... اما نگران بود و متعجب 

حالا هيچ کس ......... جادويي را که خودش به او ياد داده بود را اجرا کرد 
 ...... جه صحبت ها  آنها شود نميتوانست از هيچ طريقي متو

 
اين کارها برا  چيه ؟؟؟؟ جادو  ضد استراق ..... خيلي خب هر  : جيني 

 ...... اميدوارم نقشه   خطرناکي نداشته باشي .... سمع اونم به اين نوع 
 

اما ممکنه چند نفر  .... ولي خطرناک نيست ... نقشه که دارم .... نه : هر  
ممکنه يه عده ويزلي ...... چند نفر  رو بيهوش کنه ... ...رو هيجان زده کنه 

 ...... بريزن سرم و کتکم بزنن 
 

تو اصلا بلد نيستي شوخي .... بگو اصل مطلب چيه ..... بس کن هر  : جيني 
 .... کني 

 
من فقط ميخواستم تو رو از پدر .... اگه اينجور  دوست دار  باشه : هر  

 ..... ميخواستم نظر تو رو بدونم .... و مادرت خواستگار  کنم 
 

فقط .... مغزش هنگ کرده بود .... جيني با دهني باز به هر  نگاه ميکرد 
 .... خواستگار  .... يک کلمه در ذهنش نقش بسته بود 
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 ..... من ..... خواستگار  ..... شوخي .... تو .... هر  : جيني 
 

مطمئن باش شوخي .... بيفته گفتم که چه اتفاقي ممکنه .....آروم باش : هر  
 .......... فقط بگو موافقي يا نه ... من کاملا جد  هستم .... نميکنم 

 
 ......... اين آرزو  منه ) نفسي عميق ..... ( من ........ من .... هر  : جيني 

 
سپس جادوها را باطل .... در مقابل لبخند دلربا  جيني ..... هر  لبخند  زد 
 .......  را گرفت و به سمت بقيه رفت کرد و دست جيني

 
 بلاخره اين گفتگو  ظاهرا عاشقانه   محرمانه تموم شد ؟ ... خب : ريموس 

 ....... حالا ممکنه بگي در چه مورد  ميخواستي تنها با ما صحبت کني هر  
 

شما تنها کساني هستين . اين به همه   ما مربوط ميشه . خب راستش : هر  
اما اينجا قضيه برا  چند .... بنابراين فقط به شما ميتونم بگم .. ...که من دارم 
من ميخواستم همين .... مالي .... آرتور ...... حقيقتش اينه که ..... نفر متفاوته 

 ....... جا جيني رو از شما خواستگار  کنم 
 
  چــــــــــــــــــــــــــــي ؟؟؟ -
 

بدون ........ ا  عمومي ايستاده بودند فرياد متعجب تمام آنهايي که در سرسر
 : رون در ادامه   اظهار تعجبش گفت ...... استثنا 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 تو ميخوا  چه غلتي بکني ؟؟؟؟؟ : رون 
 

گفتم که قصد دارم با خواهرت ازدواج ...گوشات عيب برداشته رون : هر  
 .... پس دهنت رو ببند .... حالا هم منتظر جواب پدر و مادرتم .... کنم 

 
 ........ ما ......... تو نميتوني اينکار رو بکني ...... لعنتي : رون 

 
 ....... اين به من و تو ربطي نداره ....... خفه شو رون : هرميون 

 
رون بار ديگر ميخواست اعتراض کند اما ابرو  بالا رفته   هرميون دهانش 

آنها نيز به همديگر  ...رتور و مالي نگاه ميکردند اين بار همه به آ..... را بست 
سرانجام گويي فقط با نگاه کردن به هم مشورت کرده و ....... نگاه ميکردند 

 : تصميمشان را گرفته اند ، آرتور رو به هر  چرخيد و گفت 
 

 . تو خودت خوب ميدوني که چقدر برا  ما مهمي ... پسرم ... هر  : آرتور 
 من ميدونم .... و همه   ما بهت مديونيم .... ناسيم همه   ما تو رو خوب ميش

 ...... که هيچ کسي بهتر از تو رو نميتونيم برا  جيني پيدا کنيم 
 

ولي الان عقل هيچ ... با اينکه از نظز عقلي اينکار يه حماقته .... درسته : مالي 
ن تو تنها کسي هستي که دختر کوچولو  م...... جايگاهي در اين بين نداره 

 .......... بهش علاقه داره و تنها کسي هستي که ميتونه اون رو خوشبخت کنه 
 ..... پس چيز ديگه ا  باقي نميمونه ...... مطمئنا قبلا از خودش جوابتوگرفتي 
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سپس لبخند وسيعي نثار آن  دو کرد که  دست در دست همديگر مقابلشان 
 لبخند در صورت هر دو ديده .....هر  به جيني نگاه کرد ..... ايستاده بودند 

 : سرفه ا  کرد وگفت ..... اينجا بود که فرد وارد عمل شد .... ميشد 
 

هر چند . و اينجاست که طبق معمول نظر بقيه   ويزليها پرسيده نميشه : فرد 
 مشخصه که نظر بقيه چيه ؟؟؟ ... در اين يه مورد خاص لازم نيست 

 
 از دست تنها خواهر کوچولومون آزاد هيمن که هر  ما رو... درسته : جرج 

 .... ميکنه خودش جا  کلي تشکر رو داره 
 

هر  پاتر از صميم قلب تسليت ما به خاطر اين فاجعه   بزرگ .... آره : فرد 
 ..... رو بپذير 

 
بيچارگي بر تو .... ما واقعا باهات احساس همدرد  خواهيم کرد : جرج  

 .... مبارک باشد 
 

 ...... احمق ترين کپل ها  رو  زمين ..... شما دو نفر .. ...هي : جيني 
 

ما بايد يه جشن ..... دعوا فايده ا  نداره .... آروم .... هي ... هي : ريموس 
 ......... يه جشن بزرگ ..... بگيريم 

 
 ....... اون جن ها  بيچاره مگه چقدر ميتونن کار بکنن ...... اوه نه : هرميون 
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ولي به تازگي چند صدتايي .... ه اين رو بهت ميگم هرميون متاسفم ک: هر  
جادوگرها  زياد  با خودشون جن خونگيشون رو ........ بهشون اضافه شده 

 ... فکر نکنم خسته بشن ... آوردن که الان همگي برا  هاگوارتز کار ميکنن 
 

 **************************************************** 
 

و جيني با خبر شده   بعد تمام هاگوارتز از ماجرا  ازدواج هر  تا صبح روز
بسيار  از دخترها با حسادت به جيني نگاه ميکردند که از اين ........... بودند 

تمام هاگوارتز .... طرف قلعه به آن طرف ميدويد و برا  ازدواج آماده ميشد 
 تا هاگوارتز شب همه چيز فراهم شده بود.... در اين مراسم شرکت ميکردند 

وقتي .... به هنگام غروب هر  حمام رفت ...... شاد  را در پيش داشته باشد 
با چند تغيير شکل ........... بيرون آمد موهايش را کوتاه کرد و مرتب و براق 

و آنها را پوشيد و سپس ...... به وجود آورد حسابي يک دست لباس حسابي 
اما هر  .......... ر حقيقت آن يک شنل بود د..... ردايش را رو  آنها پوشيد 

 .... نه مثلا شنل قدرت ..... نميفهميد که چرا بايد به آن ردا  قدرت ميگفتند 
 با ورودش به ..... در هر حال هر  آماده بود ...... حتما اين هم راز  داشت 

 . .....محوطه   هاگوارتز که پر از صندلي و ميز بود همه او را تشويق کردند 
از بخت خوب او يک ...... ساقدوش او رون بود و ساقدوش جيني ، هرميون 

رون به سمت او آمد و ........... پدر روحاني نيز در ميان پناهندگان پيدا ميشد 
چند لحظه   ......... سپس با هم تا پا  سکو  مشخص شده حرکت کردند 

 جيني دست در دست ...........بعد همه   توجه ها به قسمتي ديگر جلب شد 
در لباس سفيد زيبا و با ..... هرميون از انتها  جمعيت به سمت آنها مي آمد 
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درآن لحظه همه محو ............ آن آرايش خيره کننده دل هر پسر  را ميبرد 
سرانجام آنها نيز ......... تماشا  او بودند که گويي پرنسس يک کشور اشت 

 جيني را از هرميون تحويل گرفت او را در هر  دست..... به مقصد رسيدند 
و سرانجام ...... پدر روحاني کارش را شروع کرد ........ کنار خود جا  داد 

يک بوسه   عشق که تشويق جمعيت را به اوج خود رساند و سپس مراسم 
رون که با هرميون با هم نزديک به هر  و ........... رقص و شاد  و پذيرايي 

 :  رو به هر  گفت جيني ميرقصيدند
 

تو  خوابت هم همچين چيز  رو نميديد  نه ؟؟؟ حالا .... هي رفيق : رون 
 ماه عسل ؟؟؟؟ اين خواهر ما رو ميخوا  کجا ببر  

 
ميخوام ببرمش ... بهت ميگم ... ولي چون شما ميدونيد ... اين يه رازه : هر  

 ...... قصر گودريگ .... به قصر خودم 
 

 ...... تو قول داد  که ما رو هم ببر  . ...لعنتي : رون 
 

 .......... ولي امشب فقط من و جيني ..... هنوز هم سر قولم هستم : هر  
 

 **************************************************** 
 

زوج جوان بر رو  يک تختخواب نرم در اتاقي ..... خسته ولي رها و آزاد 
همين يک ساعت پيش در مقابل ........ ودند مجلل و باشکوه دراز کشيده ب
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نگاه حيرت زده   ساکنين هاگوارتز غيب شده بودند  و  به  قصر گودريگ 
در اين يک ساعت هر  تقريبا تمام قصر را به جيني نشان ......... آمده بودند 

که وقتي جيني را همراه ...... از همه مهمتر تابلو  گودريگ را ...... داده بود 
جيني با اينکه . ديده بود و ماجرا را شنيده بود بسيار خوشحال شده بود هر  

اما از ديدن اشک ها  شوق ..... از ديدن گودريگ گرايفيندور متعجب بود 
 پيرمرد پر ابهت که نامش دوره ا  از تاريخ  را  به خود اختصاص داده است 

ه عنوان يک زن و و سرانجام بعد از يک ساعت آنها ب...... بيشتر متعجب بود 
يکي از مهم ترين ............. شوهر بر رو  يک تختخواب دراز کشيده بودند 

 تنش و رفتارها  عصبي در اين زمان ها به ....... لحظه ها  زندگي يک فرد 
اما برعکس هر  هيچ احساس اينچنيني نداشت ....... وضوح قابل رؤيت بود 

 بارها و بارها اين لحظه ..... امه ريخته بود زيرا او از قبل به خاطر اين لحظه برن
برا  برنامه ا  که ............ را در ذهنش با خود مرور کرده بود و مصمم بود 

در همان حالتي که دراز کشيده بود رو به جيني کرد و در حالي ..... داشت 
 : که با دستش صورت او را نوازش ميکرد گفت 

 
  من اعتماد دار  ؟؟؟؟؟ تو به........... جيني : هر  

 
 ........ بيشتر از اون چيز  که فکرش رو ميکني : جيني به طرف او چرخيد 

 
 ..... و خواهش ميکنم قبول کن ..... پس به چيز  که ميگم گوش بده : هر  

 
 ........ هر چي باشه مطمئن باش قبول ميکنم : جيني 
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پس ..... که موافقت ميکني اما مطمئنم .... اول گوش کن بعد نظر بده : هر  
 ..... گوش کن 

 
 **************************************************** 

 
صبح روز بعد که  بيدار شد ، اثر  از ملافه   قرمز رنگ خوني ديشب باقي 

لحظه ا  ....... دستش را تکاني داد ..... همسرش نيز در کنارش نبود .... نبود 
حالا ...... آن را بر رو  چشمانش گذاشت ...... بود بعد عينکش در دستانش 

 کمي که....... همه چيز تميز و مرتب بود ........ همه جا واضح تر ديده ميشد 
 آخر آنجا يک ........ حالش جا آمد بو  خوبي را از آشپزخانه احساس کرد 

به جز آشپزخانه   کل قصر يک آشپزخانه   ............ سوييت شخصي بود 
 با لبخند  بر لب ...... کوچک نيز در هر طبقه برا  هر سوييت وجود داشت 

 بعد ابتدا به طرف حمام درگوشه   .... پيراهني پوشيد و همچنين يک شلوار 
سپس به ........... دست و صورتش را شست و مسواکي هم زد ..... اتاق رفت 

 ي را ديد که بالا در چهارچوب ورود  جين.... سمت آشپزخانه به راه افتاد 
آرام به سمت او رفت و ........ اجاقي ديد که در حال درست کردن غذاست 

اما بر خلاف . از پشت او را بغل کرد  و چانه اش را رو  شانه   اوگذاشت 
 : او در عوض گفت .... تصورش جيني جا نخورد 

 
 اون ... شته از اون گذ... اما من احساست ميکنم ..... شايد صدات نياد : جيني 

ادکلني که  فلور بهت داد اونقدر بوش تنده که  از فاصله   بيست متر  هم 
 ..... ميشه راحت  تشخيصش داد 
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هر  چون از ديشب مرتبا آن را احساس کرده بود ........... او راست ميگفت 
 .... و خودش آن را درست حس نميکرد .... ديگر برايش عاد  شده بود 

 
لازم نبود .......  ميکنه ؟؟؟ مهم اينه که من و تو حالا با هميم چه فرقي: هر  

ميتونستي بزار  جن ها  خونگي اينکار رو ....... تو خودت رو خسته بکني 
 ...... يا ميزاشتي برگرديم هاگوارتز ..... بکنن 

 
 .. ميخواستم اولين صبحانه   زندگي مشترکمون رو من درست بکنم : جيني 

 
فقط اميدوارم دست پختت به خوبي ............  تو راحت باشي هر جور: هر  

 ....... مامانت باشه 
 

 ...... پس کمي صبر کن تا امتحانش کني : جيني 
 

از ديشب .... برا  هر  بهتر  صبحانه   زندگي . و انصافا هم خوشمزه بود 
 زندگي به گويي بهانه   تازه ا  برا ....تا به الان به کلي زير و رو شده بود 

 . حالا برا  خودش سخت بود تا نقشه اش را عملي کند . دست آورده است 
 در آن .... به هر حال آن دو يک ساعت بعد از صبحانه به هاگوارتز برگشتند 
 طلسم .... روزها به دستور هر  کلاسها  دفاع در برابر جادو  سياه پيشرفته 

 ....... ها  سياه گذاشته شده بود باستاني ، و طلسم ها  پيشرفته و بعضا جادو
 آنها برا  جنگ ..... تدريس کنندگان افراد محفل و معلمين هاگوارتز بودند 

 ............ آنها برا  دفاع از جان خود آموزش ميديدند ..... آموزش نميديدند 
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........ بازگشت هر  و جيني به هاگوارتز مورد استقبال شديد   قرار گرفت 
روزها .... ن را ميپرسيدند و دوباره ازدواجشان را تبريک ميگفتند همه حالشا

اما يک تهديد داشت ....... بهترين روزها  عمر او ....... روزها  شاد  بود 
به زود  اولين ......... تهديد  در آن نزديکي ....... امنيت آن را بر هم ميزد 

 ...... جنگ شروع ميشد 
 

************************* *************************** 
 

لرد ولدمورت نيز در قصر جديدش که به يکي از مشنگ ها  پولدار متعلق 
فعلا از سفرش ... بود در بهترين اتاق ساختمان رو  مبلي سلطنتي نشسته بود 

تصميم گرفته بود بايستد و با دستان خودش کار ......... صرف نظر کرده بود 
 .پاتر را هيچ کس ديگر  جز خودش نميتوانست بکشد .... پاتر را تمام کند 

هيچ يک با وجود ديگر  قادر به ادامه   ..... چون پيشگويي اين را ميگفت 
همتا  لرد ...... يکي بايد بميرد تا ديگر  زنده بماند ..... حيات نخواهد بود 

ارا  آن پنج نفر ديگر ي..... به همين دليل فقط خودش او ميتوانست ..... سياه 
زمان خيلي زياد  به تولد هجده ... ايستادگي در برابر او و يا پاتر را نداشتند 

و بعد با ....... و حمايت خوني او به پايان ميرسيد ....... سالگي پاتر نمانده بود 
خيال راحت مي توانست او را بکشد و به مسافرت برود و وقتي که بازگشت 

اما فعلا بايد اين مرگخواران ........ بود کند هر حريفي که باقي مانده بود را نا
مرگخواراني که روز به روز به تعداد آنها افزوده ... بيعرضه را آموزش ميداد 

 به طور  که آخر هر هفته چهار ساعت و يا پنج ساعت از وقتش را ... ميشد 
 در ميان آنها ...... صرف حک کردن نشان سياه بر رو  دستان آنها مي کرد 
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يک مشت خرفت و ...... گاهي هم نه .......ي فرد با استعداد  پيدا ميشد گاه
 ... سپرها  دفاعي اوليه   افراد واقعيش .... اما به هر حال بد نبود .... بيعرضه 

 او با استعدادترين ..... اما هيچکدام آنها اسنيپ نميشد .... مرگخواران واقعي 
در تمام اين شانزده سال او ..... بود .... .بله ..... و مفيد ترين مرگخوارش بود 

 ..... و يا اسنيپ خوب باز  کرده بود ...... با تمام زرنگيش گول خورده بود 
بهترين يارش و ........ او ديگر سوروس اسنيپ را نداشت ...... فرقي نميکرد 

وقتي به يک يار وفادار فکر ميکرد نميتوانست ..... يک معجون ساز ماهر را 
ديگر ..... اگر فقط او را داشت و يا قدرتش را .....  پاتر را فراموش کند هر 

 با کمک پاتر و يا داشتن قدرتش ..... به هيچ چيز  و هيچ کسي نياز نداشت 
 ...... دارا  قدرت محض ميبود ............ ميتوانست بر تمام دنيا حکومت کند 

 آن شنل ... قدرت خاصي نميشد فقط بايد شانس با او يار ميبود و پاتر دارا  
هيچ کس تا به حال چيز  در ....... خيلي مشکوک بود ...... يا ردا  قدرت 

 از طرفي يک شنل چه قدرتي ميتوانست داشته باشد ؟ . مورد آن نشنيده بود 
 اما برا  ..... يا دارا  جادو  محافظ بود .... نهايتا صاحبش را نامرئي ميکرد 

بسيار ساده تر ...... ...ع ميبايست چيز فوق العاده ا  باشد يک فرد در اين مقط
او درگذشته با آن  ......... اما بسيار مشکوک ....... ...از هر قدرت ديگر  بود 

همه ميدانستند او کسي است که ..... ديانا مونستر ..... سه زن ديدار داشته بود 
 . .....واقعي آن بيخبر است اما از راز قدرت .... مثلث مرگ را در اختيار دارد 

 ............. در هر حال او صاحب آن بود و کسي نميتوانست آن را از او بگيرد 
دختر ملکه   تاريکي ها  قبلي که ...... ملکه   تاريکي ها .... پرنسس ملينا 

فقط و فقط به اين خاطر ......... او نزدش جادو  سياه پيشرفته را آموخته بود 
 راز جاودانگي . و کنتس کاترينا ...  سالازار اسليترين بزرگ بود که نواده  
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 افراد زياد  برا  گرفتن اين قدرت نزد او رفته بودند اما همه ...... نزد او بود 
 تنها او زنده مانده بود چون با قدرت سياهي که داشت در مقابل . مرده بودند 

فر  در آن زمان قدرت مقابله هيچ کدام از آن سه ن...... او مقاومت کرده بود 
 اما امروز با اين مرتبه ... با او را نداشتند و او نيز نميتوانست آنها را از بين ببرد 

 مطمئنا ..... در جادو  سياه هرکسي از قرار گرفتن در مقابل او هراس داشت 
اما چه کسي ميتوانست در برابر ... آن پنج نفر به قدرتها  خود دست ميافتند 

 . اما وضع گر  بک و اسکريم ژور فرق ميکرد . د شيطان مقاومت کند فرزن
 بنابراين زودتر از .... آنها جزء افراد  بودند که يک شبه به قدرت ميرسيدند 

گويي سرخ رنگ در دستان سفيدش غلت ......... هر کس ديگر  ميمردند 
 ..................... .........کليد به قدرت رسيدن او در دستانش بود ...... ميخورد 
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